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  ژ

سخن نخست

دکتر سیدمحمود سادات1

عمر دو بایست درین روزگار مرد خردمند هنرپیشه را  
با دگرى تجربه بردن به کار تا به یکى تجربه آموختن  

در یک سال گذشته، تعدادى از همکاران گرامى و زحمت کش سازمان بازنشسته شده اند و 
جمعى دیگر نیز سال هاى پایانى خدمت خود را مى گذرانند. اینکه قدر زحمات آنان باید شناخته 
شود و سازمان موظف است بر این کار، حرف درستى است و باید انجام شود و گاهى از آن 

غفلت شده و همکاران با دلخورى سازمان را ترك کرده اند.
خاك کویت زحمت ما برنتابد بیش از این        لطف ها کردى بتا، تخفیف زحمت مى دهم

آنچه که در این نوشته، به عنوان دغدغه مى خواهم به اشتراك بگذارم مستندسازى تجربه 
همکاران و تشویق آنان به تجربه نگارى است؛ تا هر آنچه در دوران خدمت خود آموخته اند را 
براى همکاران جوان خود به جا گذارند و همه از این خرمن تجربه، خوشه اى برگیریم و به کار 

بندیم.
صاعقه در موسم خرمن، بلاست تجربه مى بایدت اول، نه کار  

این پیشنهاد از دو طریق قابل اِنجام است:
1- گروه اطلاع رسانى منابع دیدارى-شنیدارى که متولى انجام کار تاریخ شفاهى است در برنامۀ 
سالانۀ خود، مصاحبه با این همکاران را بگنجاند. تجربیات همکاران را ثبت و ضبط کند 
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و بعد از پیاده سازى در اختیار فصلنامۀ آرشیو ملى قرار دهد و در وبگاه داخلى سازمان نیز 
منتشر کند.

2- خود همکاران عزیز قلم به دست بگیرند و این تجربیات را بنویسند و براى چاپ به دفتر 
فصلنامه بفرستند. سردبیر محترم نیز، جایى ثابت و درخور در فصلنامه براى این کار در 
نظر بگیرد تا هم از همکاران عزیز، نوشته اى و یا حتى خاطره اى به یادگار بماند و هم 
جوان ترها از این نوشته ها استفاده کنند تا دائما در معرض آزمون و خطا نباشیم و بدانیم که 
پیشینیان نیز این راه را قبلاً پیموده اند و از دانش سازمانى آن ها استفاده کنیم و سازمان را 
به پیش ببریم. این کار براى سازمان اسناد و کتابخانۀ ملى که دائماً شاهد آمدوشد تیم هاى 

مدیریتى گوناگون است لازم به نظر مى رسد.
تجربه باید ز پیر، هست چو دولت جوان شاه بود ناگزیر، در همه حال از وزیر 
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